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خبرنــگاران، عامل ثبــت و ماندگاری لحظات 
ارزشــمند در تاریخ هســتند. حرفه خبرنگاری در 
جهان معاصر به خون خبرنگاران عاشق آغشته است؛ 
خبرنگارانی که با دوبالِ آگاهی بخشی و شهادت طلبی 
تــا ملکوت اعلا پرواز و عظمتِ »خبرنگار مخلص و 

عاشق بودن« را بر همگان آشکار کرده اند.
اصحاب رســانه 244 شهید در جنگ تحمیلی 
تقدیم کرده اند. شــهدای عرصه خبر و رســانه در 
دفاع مقدس، سند ماندگار ایثار این قشر فرهیخته 

و شجاع هستند.
شهیدان سید محمد اسحاقی، رسول مصطفایي، 
غلامرضا رهبر)شهید گمنام(، حسین ضامن، داریوش 
گودرزی کیا، حسین فرهادی کوهپائی، علی نبی پور 
انگجی، منصور برخوردار، مجید جباری شهیر، ناصر 
دادرس، حسین فرهادی، مجید جباری، علی اکبر 
طحانی و حسن باقری از جمله شهدای خبرنگار در 
8 ســال دفاع مقدس هستند. اولین شهید روزنامه  
کیهان در دفاع مقدس، شــهید یوسف نصوحي پور 
 عضــو تحریریه ایــن روزنامه بود کــه در عملیات 
»دب حردان« در 14 آبان 1359 به شهادت رسید.

شهید محسن اخوان طباخ نیز شهید مؤسسه 
کیهان در جنگ تحمیلی است که به عنوان عکاس 
و خبرنگار در روزنامه کیهان مشــغول به کار شد و 
در حین تهیه خبر در منطقه شلمچه در 2 خرداد 

1361 به فیض شهادت نایل آمد.
بعد از جنگ تحمیلی نیز باب شــهادت برای 
خبرنگاران بســته نشد و خبرنگاران زیادی آخرین 
خبر زندگی شان را با خون نوشتند و خونین بال از 
ملک تا ملکوت پرواز کردند و »عند ربهم یرزقون« 
گردیدند. سید شهیدان اهل قلم شهید سید مرتضی 
از جملۀ معروف ترین خبرنگاران شهید بعد از جنگ 

تحمیلی است. 
شهید حجت الاسلام سید محمد حسین نواب در 
طول دفاع مقدس حدود یک سال به عنوان نیروی 
رزمی، تبلیغی در جبهه های حق علیه باطل جنگید 
و پس از عضویت در ســازمان تبلیغات اسلامی به 
عنوان خبرنگار مؤسسه کیهان به بوسنی و هرزگوین 
اعزام شد و در راهِ دفاع از مظلومان در اروپا در ایام 
شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( در شهر موستار به 
دست کروات ها اسیر شد و بعد از شکنجه های بسیار 

در 8 شهریور 13۷3 به شهادت رسید.
در 15 آذر 1384 شاهد شهادت دسته جمعی 
خبرنگاران در یک سانحه هوائی بودیم. در این روز 
هواپیمای ســی 13۰ حامل خبرنگاران، عکاسان 
خبری و نیروهای ارتش برای پوشــش خبری یک 
رزمایــش از تهران عازم بندرعباس بود که هواپیما 
دچار نقص فنی و آتش ســوزی شد و با برخورد به 
ساختمان مســکونی 1۰ طبقه در شهرک توحید 
سقوط کرد. این حادثه ناگوار منجر به شهادت 94 
نفر شــد که 48 نفر از آنان خبرنگار بودند. رسول 
کاظم نژاد از سرویس عکس کیهان از جمله شهدای 

این سانحه هوائی بود.
در ماجرای دفاع از حرم نیز شــهید خبرنگار 
داریم. شهید مدافع حرم حسین خزایی گزارش های 
خبری در ســوریه از خطوط مقــدم نبردها تهیه 
می کرد و در 22 آبان 1395 درحالی که مشــغول 
تهیه گزارش میدانی از عملیاتی در حلب ســوریه 
بود، در اثر اصابت ترکش خمپاره به ناحیه سر، به 

شهادت رسید. 
خارج از مرزهای ایران نیز خبرنگاری با عشــق 

از زمین بلند شــدن و پرواز کــردن کار هر 
کســی نیست! ما انسان ها مدت هاست که گرفتار 
زیبایی های زمین شــده ایم. حتــی گاهی اوقات 
یادمان می رود که آسمانی هم بالای سرمان است، 
ولی تو از همان کودکی آسمان را دیدی و پرواز را 
آموختی، تو از زمین و تمام زیبایی هایش دل کندی 

و آموختی که چگونه آسمانی باشی!
***

چهاردهــم آذر ســال 1329 در یکــی از 
محروم ترین نقاط شهرســتان قزوین در خیابان 
ســعدی و در یک خانواده مذهبی که آتش عشق 
به امام حسین)ع( و اهل بیت از آن زبانه می کشید، 
کودکی به دنیا آمد که بعدها باعث افتخار هر ایرانی 
بود. نام او را به یاد علمدار کربلا، عباس گذاشتند.
سال ها یکی پس از دیگری گذشت و عباس، 
دوران تحصیلات ابتدائی خود را در دبستان دهخدا 
سپری کرد و دوران متوسطه را نیز در دبیرستان 
نظام با موفقیت به پایان رساند. پس از اخذ دیپلم 
با شــرکت در کنکور سراسری در رشته پزشکی 
پذیرفته شد، ولی به دلیل اینکه به خلبانی علاقه 
وافری داشت، از آن انصراف داد و در سال 1348 
وارد دانشکده خلبانی نیروی هوائی شد؛ همانند 
دیگر خلبانان نیروی هوائی پس از گذراندن دوره 
مقدماتی پرواز، برای تکمیل فن خلبانی و گذراندن 

دوره پیشرفته، به آمریکا اعزام شد.
رژیِم بعث عراق در سال 1359 جنگ نابرابری 
را علیه جمهوری اســلامی ایــران به پا کرد و در 
این میان هم دشــمنان قســم خورده کشورمان 
که از پیروزی انقلاب اســلامی ناراحت بودند، تا 
آنجا که می توانســتند تــلاش کردند تا هر آنچه 
می تواننــد برای حمایت همه  جانبه از رژیم صدام 

بر بلندای آسمان
امیرحسین بوداقی عباس

انجام دهند؛ این حمایت ها بــه اندازه ای بود که 
برخی از کشــورها حتی قوانین بین المللی را نیز 
زیر پا گذاشــته و با ارسال بمب های شیمیایی به 
عراق، زمینه را برای جنایت از سوی صدام فراهم 
کردند؛ غافل از اینکه ایمان، اراده و روحیه ایثار و 
ازخودگذشتگی ملت ایران اجازه تجاوز به حریم 
کشــور را به آنان نخواهد داد؛ تا جایی که با آغاز 
جنگ تحمیلی علاوه بر نیروهایی از سپاه، ارتش و 
بسیج، نیروهای داوطلب مردمی نیز برای مقابله 
با رژیم ظالم بعثی به جبهه های نبرد شــتافتند 
و با اقدامات شــجاعانه خود، علاوه بر پیروزی بر 
دشــمن بعثی، موجب تعجب رسانه های خارجی 
شــدند. یکی از ویژگی های دوران دفاع مقدس، 
وجود فرماندهان جوان در جبهه های جنگ بود و 
رزمندگان با اینکه سن بالایی نداشتند، اما بعضاً 
فرماندهی یک لشکر را عهده دار می شدند. عباس 
بابایــی یکی از این رزمنــدگان بود که حضوری 
فعــال در جبهه هــای جنگ داشــت و به  دلیل 
تخصص و تلاش بالایش، در همان ابتدای جوانی 
معــاون عملیات نیروی هوائی را برعهده گرفت و 
در بســیاری از عملیات ها نیز حضوری تأثیرگذار 
داشت. بابایی بزرگمردی بود که رشادت های او و 
همرزمانش در جبهه های حق علیه باطل در تمامی 
ادوار زندگی همانند سرمشقی بر دیدگانمان است. 
عباس هیچ گاه اســیر پست و مقام نبود و به 
همین دلیــل در مأموریت های پرخطر به اذعان 
دوســتانش همواره پیشــگام و داوطلب بود و از 
نوادری بود کــه در ارتش توانســت فرماندهان 
بسیاری را در این نیرو با خودش همراه کند و در 

مأموریت های متعدد به کار بگیرد.
بابایــی، خدا را طلب کــرد و مزد پیروزی او 

شهادت در روز عید قربان بود و این شهادت مزد 
و هدیه جهاد فی سبیل  الله برای رزمنده ای است 
که در هر میدانی که حضور پیدا می کرد با روحیه 
انقلابی و جهادی  می درخشــید. عباس بابایی از 
جمله افسران متعهد نیروی هوائی ارتش جمهوری 
اســلامی ایران بود که همواره وفاداری خود را به 
جمهوری اســلامی با انجام پروازهای متعدد در 
جبهه های جنگ به اثبات رســانید. وی در طول 
مدت فعالیت شجاعانه خود بیش از سه هزار ساعت 
پرواز با انواع هواپیماهای شکاری داشت و تنها طی 
یک سال و نیم گذشته بیش از 6۰ ماموریت جنگی 
را با موفقیت کامل به انجام رســانید. به یاد غیور 
مردانی همچون عبــاس بابایی که می افتم حس 
عجیبی به من دست می دهد. عقابان تیز پروازی که 
برای سربلندی وطن عزیزمان جنگیدند و عاشقانه 
به سوی معبود پر کشیدند. ای کاش سن من نیز 
بیشــتر بود تا می توانستم در دوران دفاع مقدس 

برای وطنم بجنگم.
***

تا به حال معنی واژه قشــنگ شهید را درک 
نمی کردم و فقط شــهید برای من یک شهید بود 
اما الان افتخار می کنم به کشورم، به مذهبم و به 
شهدای سرزمینم. تو برای ما جوانان الگویی شدی 
تا راه رسیدن به خدا را با دقت بیشتری طی کنیم. 
عباس جان این تو و امثال تو بودید که با شهامت 
و رشــادت هایتان اســتقلال و آزادی را در قالب 
چراغی راه گشا با از خودگذشتگی در قبال زرق و 
برق دنیای مادی به ملت یاران هدیه دادید. این تو 
بودی که با قدم گذاشتن در راه حق و حقیقت به 
مقام و جایگاه شهادت رسیدی، بله شهادت یعنی 
چه؟ یعنی از زندگی ای که بســیار برایش زحمت 

کشیده ای و از زن و بچه هایت بگذری و در نبردی 
با دشمن بجنگی و از بزرگ ترین نعمت خداوند که 
همان سلامتی جسم و جان می باشد نیز بگذری.

تو فدا شدی تا الان ما با آسایش و راحتی در 
کشور زندکی کنیم، حاضر شدی فرزندانت یتیم 
شوند ولی فرزندان ایران زمین یتیم نشوند، با تو 
به پرواز در آمدیم و واقعیت های زندگی را دیدیم.

***
شــهید بابایی از جمله افرادی بود که در راه 
آرمان و عقیده از جان و مال خود گذشــت تا به 
اعتــلای نظام جمهوری اســلامی کمک کند. از 
جمله مهم ترین ویژگی های این شهید والا مقام که 
سرمشقی برای همگان می تواند باشد، می بایست 
به تواضع و فروتنی، ساده زیستی، تصمیم گیری 

صحیح و مناسب در شرایط مختلف، مردم داری، 
روحیه نظم و انضباط اشاره کرد. سرهنگ عطائی، 
یکی از همرزمان شــهید بابایی، درباره تواضع و 
فروتنی گفته است: شهید بابایی، مسلمانی بسیار 
متواضع و بدون تکبر بود. بارها دیده می شد که به 
کارگران ساده پایگاه، مثل باغبان ها، نظافت چی ها 
و... کمک می کرد. او در آن زمانی هم که فرمانده 
پایگاه بود، در روزهای عاشورا و ایام سوگواری، عضو 
ثابت مراسم عزاداری بود. بابایی با پای برهنه در 
جلوی صف های عزاداران حسینی حرکت می کرد 
و به نوحه خوانی و مرثیه سرایی می پرداخت. این 
رفتار و ســیره عملی او، باعث شــد که شاگردان 
بســیار خوبی تربیت و به جامعه نیروهای هوائی 

کشور تقدیم کند.
همچنین رهبر فرزانه   ما درباره شخصیت شهید 
بابایی چنین می فرماید: »این شــهید عزیزمان، 
انســانی مؤمن و متقی، و سربازی عاشق و فداکار 
بود و در طول این چند ســالی که من ایشــان را 
می شناختم، همیشه بر همین خصوصیات ثابت 
و پابرجا بود. شــهید بابایی، در زمینه امور رزمی 

و پروازی، نیرویی متخصــص و ماهر، و از جمله 
کسانی بود که بیشترین ساعات پرواز را داشت. او 
هیچ گاه به مصالح خود فکر نمی کرد و تنها مصالح 
انقلاب و اسلام را مد نظر داشت. او فرماندهی بود 
که با زیردســتان بسیار فروتن و صمیمی، اما در 
مقابل اعَمال بد و زشت، خیلی بی تاب و سختگیر 
بود. این شهید عزیز یک انقلابی حقیقی و صادق 
بود و من به حال او حســرت می خورم و احساس 
می کنم که در این میدان عظیم و پرحماسه از او 

عقب مانده ام«
شهید بابایی پس از چهار سال خدمت در مقام 
معاونــت عملیات نیروی هوایی، به علت لیاقت و 
رشادت هایی که در دفاع از اسلام و میهن اسلامی 
از خود نشــان داد، در اردیبهشت ماه سال 1366 

به درجه سرتیپی نائل شد. همچنین در مرداد ماه 
همان سال قرار بود شهید بابایی به همراه همسرش 

در مراسم حج حضور یابد.
شــهیدانی چون عباس بابایی با پرواز بر دلِ 
بلندِ آسمان، معرفتی چون نور، حقیقت یافتند و 
بر چشم بلند آسمان کلمه ای را آفریدند که بلندی 
آســمان را در خود گم کرد و مشــق و چراغی بر 
راهِ ما شــد. مشقی که با هر بار خواندنِ آن از دل 
و جان، درس هایی سراسر از ایمان گرفتیم. آنان 
درس دفاع را به نســل انقلاب هدیه کردند. آری 
هدیه کردند به نسلی که شهیدان و خون شهیدان 
را گرامی تر از جان مي دانند و به راه آنان استوارند.
و ســرانجام شــهید عباس بابایی بعد از 6۰ 
ماموریــت جنگی موفــق، در پانزدهم مرداد ماه 
ســال 1366 مصادف با عید سعید قربان، همراه 
یکی از خلبانان نیروی هوائی )ســرهنگ نادری( 
به منظور شناسایی منطقه و تعیین راهکار اجرای 
عملیات، با یک فروند هواپیمای اف – 5 از پایگاه 
هوائی تبریز به پرواز درآمد و وارد آســمان عراق 
شد و هنگام بازگشت مورد اصابت ضد هوائی قرار 

گرفت و پس از مجروحیت از ناحیه سر در کابین 
جنگنده به شهادت رسید و پیکر پاک آن در مزار 
شــهدا در جنوب شاهزاده حسین شهر قزوین به 

خاک سپرده شد.
***

چه مظلومانه رفتی  ای بزرگ مرد آســمانیِ 
مهربان، صبور، شجاع و دلیر! 

عباس جان، شــهادت برای تو شیرین بود و 
برای ما سخت و جان گدازتر ولی هر جا که هستی 
مبارکت باشد با نور حق. جای سبزت همیشه در 

آسمان آبی ایران خالی است.
برشی از وصیت نامه شهید عباس بابایی

»در ایــن دنیا فقط پاکــی، صداقت، ایمان، 
محبت به مردم، جان دادن در راه وطن و عبادت 
باقی می ماند... همیشــه به خاطرت این کلمات 
بسیار شــیرین و پرارزش را بسپار، کسی که به 
پدر و مادرش احترام بگذارد، یعنی طوری با آنها 
رفتار کند که رضایت آنها را جلب نماید، همیشه 
پیش خداوند عزیز بوده و در زندگی خوشبخت 

خواهد بود.«

 نماد پیوند خبرنگاری 
با عشق و اخلاص و شهادت

کامران پورعباس

به مناسبت 17 مرداد 
روز خبرنگار و سالگرد شهادت شهید محمود صارمی

و خون پیوند یافته است و به ویژه اخیراً خبرنگاران 
زیادی به دســت جنایتکارتریــن و خونخوارترین 
جلادان تاریخ به شــهادت رسیده اند. رژیم اشغالگر 
و تروریســت و کودک کش صهیونیستی تا به حال 
خبرنگاران زیادی را به شهادت رسانده است که این 
روند بعد از آغاز طوفان الاقصی سرعت سرسام آوری 

گرفته است. 
1 مرداد 14۰3، دفتر اطلاع رسانی دولتی در غزه 
اعلام کرد: حیدر ابراهیم تحلیلگر و فعال رسانه ای به 
شهادت رسیده است. در بیانیه این دفتر آمده است 

که با شهادت این خبرنگار، شمار شهدای رسانه از 
آغاز جنگ علیه غزه در هفتم اکتبر گذشته به 163 

نفر افزایش یافت.
اعلام روز خبرنگار در جمهوری اسلامی ایران

تکریمِ عظمت جایگاه خبرنگاران در جمهوری 
اســلامی ایران به انحاء مختلف انجام میشده است 
اما با نامگذاری روز 1۷ مرداد همزمان با شــهادت 
شهید محمود صارمی با عنوان »روز خبرنگار«، هر 
 سال پاسداشــت خبرنگاران به صورت منسجم تر و 

تثبیت شده تری انجام می شود. 
15 مرداد 14۰2 و در دولت شهید سید ابراهیم 
رئیســی، به پیشــنهاد معاونت امور مطبوعاتی و 
اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تأیید 
کارگروه نام گذاری روزهای شورای فرهنگ عمومی، 
1۷ مرداد به عنوان »روز خبرنگار- سالروز شهادت 
شهید محمود صارمی« در تقویم رسمی کشور ثبت 
شد و به این ترتیب عنوان »روز خبرنگار« به »روز 
خبرنگار- سالروز شهادت شهید محمود صارمی« 

تغییر یافت.
به مناسبت این روز مروری می کنیم بر حادثه 
تروریســتی مزار شریف و شهادت محمود صارمی 
و ویژگی هــای ممتــاز شــخصیتی و عملکردی و 

خبرنگاری شهید صارمی. 
شهید صارمی و عمل به رسالت خبرنگاری

 تا آخرین قطره خون
شــهید محمود صارمی در جنگ تحمیلی، از 
طریق بسیج دانشجویی دانشگاه تهران به جبهه های 
نبرد حق علیه باطل شتافت و 1۷ ماه در کردستان، 
حلبچه و جنوب خرمشهر به دفاع مقدس پرداخت.

شــهید صارمی در ســال 13۷۰ به همکاری 

با خبرگزاری جمهوری اســلامی »ایرنا« مبادرت 
ورزید و پس از چهار ســال به سمت دبیر سرویس 
فارسی این خبرگزاری برگزیده شد و 26 دی 13۷5 
مســئول دفتر خبرگزاری ایرنا در افغانستان راهی 

مزار شریف شد. 
دو سال در افغانستان بود و در این مدت صدای 
مردم مظلوم و ســتمدیده افغانستان را به جهانیان 

می رسانید. 
تابســتان سال 13۷۷، شهید صارمی به فاصله 
بســیار کوتاهی قبل از فاجعه مزار شــریف، دچار 

بیماری آپاندیس می شود و دوستانش جراح و دکتر 
بیهوشی ایرانی پیدا می کنند و در بیمارستانی تقریباً 
مخروبه و با امکانات بســیار محدود، عمل جراحی 
می شــود و بعد از گذشت دو روز به دلیل ترس از 
عفونت به ایران منتقل می شود و حدود ده روز در 
ایران ماند و این موضوع باعث شــد تا برای آخرین 

بار بتواند خانواده اش را ببیند.
با وجود این که شــهید صارمی دوران نقاهتش 
را در تهــران طی می کرد، پس از به اوج رســیدن 
جنگ افغانستان، با احساس مسئولیت خبرنگاری 
در 14 مردادماه به کشور افغانستان و محل کارش 

مزار شریف رفت. 
1۷ مرداد 13۷۷، افرادی مسلح بلافاصله پس 
از تصرف شهر مزار شریف به کنسولگری ایران رفته 
و هشــت دیپلمات و خبرنگار خبرگزاری ایرنا را به 

شهادت رساندند.
در این حادثه تأسف بار ناصر ریگی سرپرست 
کنســولگری، محمد ناصر ناصری کارشناس امور 
فرهنگی، نورالله نوروزی کارشناس امور کنسولی، 
رشید پاریا فلاح کارشناس امور کنسولی، حیدرعلی 
باقری مدیر تدارکات و مدیر داخلی، مجید نوری 
نیارکی حسابدار، کریم حیدریان کارشناس امور 
امور  کنســولی، محمدعلی قیاسی کارشــناس 
کنســولی و محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری 

جمهوری اسلامی  »ایرنا« به شهادت رسیدند.
یک نفر از اعضای کنســولگری به نام الله مدد 
شاهسون در این حمله مجروح شد و به طرز معجزه 
آسایی زنده ماند و مدتی بعد توانست مخفیانه خود 

را به ایران برساند.
تروریست ها همان شب جنایت به کنسولگری 

برگشــته و پیکرهای شــهدا را در محوطه پشتی 
کنسولگری، در گوری دسته جمعی دفن کردند.

بیش از یک ماه از سرنوشت این نه نفر خبری 
در دست نبود تا این که پیکر مطهر شهدا را در یک 
گور دســته جمعی در خرابه های پشت کنسولگری 
پیدا کردند. در 2۰شهریور13۷۷، شهادت آنان تأیید 
شد و از طریق رسانه ها اعلام گردید. در همین روز 

پیامی از جانب دفتر مقام معظم رهبری صادر گردید 
که در آن از این شهدا با عنوان »عزیزان پاکباخته« 
یاد شده و سه روز عزای عمومی نیز در کشور اعلام 

گردیده بود. 
پیکرهای شهدا در 24شهریور13۷۷ به تهران 
منتقل شد و بعد از نماز جمعه با حضور مقام معظم 

رهبری در مراسمی شکوهمند تشییع گردیدند.
مقامات عالی رتبه بیش از 18۰ کشــور جهان 
با ارسال پیامهای تســلیت به مسئولان جمهوری 
اسلامی ایران و خانواده شهید صارمی به همدردی 

پرداختند.
ورودی و خروجی خبرگزاریهای سراسر دنیا به 
مدت یک الی دو دقیقه به احترام شــهید محمود 

صارمی بسته شدند.
مزار شــهید صارمی در بهشــت شهدای شهر 
بروجرد قرار دارد و یادمانی نیز برای آن ساخته شده 
است. پدر بزرگوار این شهید نیز پس از رحلت، در 

جوار فرزندش آرام گرفت.
پاسخ کوبنده و عبرت آموز سپاه به فاجعه مزار شریف

سردار سرلشکر رحیم صفوی دستیار و مشاور 
فرمانده کل قوا و فرمانده ســابق سپاه پاسداران 
سالها بعد در مورد پاسخ جمهوری اسلامی ایران 
به فاجعه مزار شریف روشنگری و در سال 139۰ 
در بخشی از یک گفت و گو با خبرگزاری فارس در 
مورد پاسخ ایران به فاجعه مزار شریف که در دوران 
فرماندهی سردار صفوی بر سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی اتفاق افتاده است، نیز صحبت کرده است. 
مطابق این اظهارات، بعد از شهادت دیپلمات ها، 
سپاه ظرف 48 ساعت دو لشکر را از طریق هواپیما 
در مرز تایباد پیاده کرد و یک نقشــه عملیاتی هم 
طراحی کرد تا پس از کســب اجازه از حضرت آقا، 
برای تنبیه طالبان با چند لشــکر تا منطقه هرات 
پیشروی کنند و اینها را گوشمالی بدهند و برگردند. 
حضرت آقا بــا این طرح مخالفــت کردند با این 
استدلالها که اولاً طالبان وارد سرزمین ما نشده اند 
و به داخل کشور ما تجاوز نکرده اند و دیگر هم آنکه 
در لشکرکشی انتقامی ایران تعدادی از سپاهیها هم 

شهید خواهند شد.
سردار صفوی در این مصاحبه، تصمیم نهائی و 
انتقامی را چنین شرح داده است:»من اجازه خواستم 

که طرح دیگری را ببریم و همین کار را هم کردم که 
طرحی را بردیم که این پاسگاه های مرزی طالبان را 
در یک زمان کوتاه، اول با توپخانه و خمپاره بزنیم، 
بعد هم برویم پاسگاه ها را با لودر و بولدوزر منهدم 
کنیم که حضرت آقا با این طرح موافقت فرمودند.

آن کســی هم که فرماندهی این عملیات را بر 
عهده گرفت، سردار شهید نورعلی شوشتری فرمانده 

سپاه مشهد و فرمانده لشکر خراسان بود.
عملیات بــا موفقیت کامل انجام شــد و یک 
قدرت نمایــی را آن زمان به طالبان نشــان دادیم. 
طالبان بعد از آن به شدت وحشت کردند و برای ما 
پیغام فرستادند که ما غلط کردیم و دیگر متعرض 

ایران و ایرانیها نخواهیم شد.«
شهید صارمی در آیینه خاطرات و سخنان خانواده

گزیده ای از ســخنان و خاطرات خانواده شهید 
صارمی در توصیف عظمت شخصیت و ویژگیهای 
ممتاز و خبرنگاری صادقانه و عاشــقانه اش را نقل 

می کنیم. 
این سخنان از مصاحبه های مختلف با رسانه های 

گوناگون گلچین شده اند.
خبرنگارِ سختکوش و متعهد و مسئولیت پذیر و شهادت طلب

گزیده ای از صحبت های خانم خدیجه روزبهانی 

همسر گرامی شهید محمود صارمی:
- شــهید صارمی علاوه  بر اراده قوی، یک ویژگی 
خاص دیگر هم داشــت و آن سخت کوشی، تعهد و 

مسئولیت پذیری بالای او بود.
- آدم کنجکاو و بی نهایت ریزبینی بود و بعد از چند 
بار صحبت کردن با فرد می توانست ریز رفتار او را 

تشخیص دهد و بسیار مسئولیت پذیر بود.
- شهید صارمی انسان بسیار ساده ای بودند. من 
در تمام مدت دروغی از ایشان نشنیدم. همان طور 
که می دانید خــود ما هم در حرفه خبرنگاری به 
پرهیــز از دروغ و حفظ ارزش ها تأکید می کنیم. 
 این موضوع در رفتار شــهید صارمی هم بســیار 

هویدا بود.

- تعهد کاری بالای شــهید صارمــی مهم ترین 
شاخصه و ویژگی کاری وی بود. زمانی که در حال 
مخابره خبر محاصره کنسولگری توسط نیروهای 
طالبان بود تا آخرین دقایق باوجوداینکه خطر بیخ 

گوش شان بود، رسالت خبری خود را رها نکرد.
- وقتی پرسیدم چرا علاقه داری بموقعیت جنگی 
بروی، می گفت هر چقدر هم که خبرنگار توانمند 
باشد، وقتی در محدودیتها و شرایطی قرار می گیرد 
که باید تصمیم بگیرد، شرایط فرق می کند با وقتی 
که در مرکز نشسته و در شهر به مأموریت می رود 

و گزارش تهیه می کند.
- دو سال آخر خدمتش را در مزار شریف گذراند 
و به گونه ای با مردم آنجا عجین شده بود که آنها 

گمان می کردند عضوی از خانواده شان است. 
- او مردم مظلوم افغانســتان را همچون خانواده 
خود دوست داشت. محمود به قدری با آن مردم 
مأنوس شده بود که درد آنها را درد خود می دانست.
- یک هفته قبل از شــهادت محمود، سرودی از 
تلویزیون پخش شــد که درباره فراق از شهادت 
و پایان جهاد بود. یک لحظه اشک در چشم های 
محمود حلقه زد و با افسوس گفت: »قطعاً جنگ 
خوب نیســت اما حیف که با تمام شدن جنگ، 

درهای شهادت هم بسته شد«.
شهید صارمی همان لحظه خالصانه شهادت را 
از خدا خواســت و در کمتر از یک هفته در نهایت 
مظلومیت به دست طالبان در مزار شریف افغانستان 

به آرزویش رسید.
- محمود به یقین رســیده بود که خبرنگار موظف 
اســت پیام مظلومیت گروهــی را به گوش جهان 
برساند و بنابراین با مسئولیتی که بر عهده داشت، 
تا پای جان ایستاد و خداوند مزد جهاد او را شهادت 

قرار داد.
- بامداد 1۷ مرداد ســال 13۷۷ که محمود از مزار 
شــریف با من تماس گرفت، صدای زنجیر تانکها را 
در شهر شنیدم. در تماس بعدی که 45 دقیقه قبل 

از حادثه بود، صدای انفجارها در شهر کاملًا واضح 
اما او مانند همیشه آرام بود.

- در شــورای عالی انقلاب فرهنگی، طرح نامیدن 
1۷ مرداد به نام روز خبرنگار به یاد شــهید صارمی 
و به دلیل مظلومیت و نحوه شهادت ایشان و اینکه 
در شــرایط خاص جسمانی اش همچنان در محل 

مأموریت خود مانده بود، تصویب شد.
پشتکار مثال زدنی در عرصه خبر

گزیــده ای از صحبت های مادر گرامی شــهید 
محمود صارمی:

- محمــود در بین همه فرزندانم خاص بود؛ اخلاق 
و رفتــارش با همه متفاوت بود؛ علاوه  بر مهربانی و 

دلسوزی، بسیار مؤدب و صبور بود.

- شــهید صارمی در رعایت حــال پدر و مادر و 
احترام به آنها بسیار کوشا بود و حتی یک مورد 
هم به یاد ندارم که خلاف رأی والدین خود عمل 

کرده باشد. 
- در عرصه خبر، پشــتکار و تــلاش محمود در 
افغانســتان مثال زدنی بود. همه کســانی که او را 
می شناختند از صداقت در رفتار، مهربانی و دلسوز 

بودن او تعریف می کردند.
خبرنگار عاشق و وظیفه شناس و طرفدار مظلومان

گزیــده ای از صحبت های خانــم آمنه صارمی 
خواهر گرامی شهید صارمی:

- شهید صارمی به دلیل مشاهده مصیبتهای مردم 
افغانســتان از نزدیک با این ملت انس گرفته بود و 
مردم این ســرزمین را دوست داشت و بیش از دو 
ســال مأموریت در افغانستان، فریاد مظلومیت این 
ملت را به گوش جهانیان رسانید تا در نهایت مرکب 

قلم این شهید با خونش آمیخته شد.
- محمود صارمی، مردم مظلوم افغانستان را همچون 

خانواده خود دوست داشت. 
او با آنها بر ســر یک ســفره می نشســت و از درد 
و مشــکلات آنها رنج می بــرد. محمود به قدری با 
مردم آنجا مأنوس شــده بود کــه درد آنها را درد 

خود می دانست.
- صارمــی خبرنگاری جســور و بی باک بود که به 
حرفه  خود عشق می ورزید و نقش خطیر و حساس 
خود را در آگاهی بخشــی به جامعه به خوبی درک 
می کرد و ارتقای سطح آگاهی جامعه را دغدغه  اصلی 

خود می دانست.
- او از جمله خبرنگارانی بود که خوب می دانســت 
پاکی و قداست حرفه خبرنگاری نباید تحت تأثیر 
افــکار خاص جناحی قرار گیــرد چراکه یک خبر 
می تواند جامعه ای را آشفته کند و یا گامی مهم در 

جهت سازندگی و پیشرفت بردارد.
بسیجی خط امامی

گزیده ای از صحبت های رشــید صارمی، برادر 
گرامی شهید صارمی:

- هیــچ گاه نماز اول وقت را ترک نمی کرد و حتی 
خانواده را امر به نماز اول وقت می نمود و به خصوص 

به نماز صبح اهمیت می داد.
- شــهید صارمی شخصی مردم مدار و بااخلاق بود 
و به صله ارحام اعتقاد راســخی داشت و نسبت به 
فریضه امر به معروف و نهی از منکر در بین دوستان 

و آشنایان متعهد بود.
- شــهید صارمی به معنای واقعــی کلمه خوش 

اخلاق بودند.
- شــهید صارمی قبل از اینکه خبرنگار باشد، یک 
بســیجی خط امامی بود و تنهــا دلیلی که باعث 
شــد به فیض عظیم شــهادت نایل گردد، روحیه 
بسیجی، تبعیت محض از امام امت و انعکاس اخبار 
واقعی از اوضاع و احوال کشور و مردم زجر کشیده 

افغانستان بود.
اصحاب رسانه راه شهدا را ادامه دهند

و سرانجام سخن آخر ما در این گزارش، سخنی 
از رشــید صارمی برادر شــهید صارمی خطاب به 

اصحاب رسانه است:
جوانان و اصحاب رســانه راه شــهید صارمی و 
شهید آوینی و شهیدان دفاع مقدس را ادامه بدهند 
و پیام رسانان خوبی برای شهیدان باشند تا نام امام 
شهیدان و شهیدان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 

و شهید صارمی در تاریخ جاودان بماند.


